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بررسی جهاد تبیین امام رضا)ع( در عرصه امامت و ولایت در گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان

شمس الشموس معرفت، بر قله تبیین امامت

گفت و گو

علیرضا وکیلی| چرا امام رضا)ع( این قدر صریح از 

امامت سخن می گفت؟ وقتی نام امام رضا)ع( را 
می شنویم، معمولا غربت، هجرت به ایران، 
شهادت در توس یا عنوان «عالم آل محمد)ص(» 
گی امام هشتم)ع( برای  به ذهنمان می آید، اما آیا مهم ترین ویژ
لاسلام والمسلمین پناهیان در  ما همین هاست؟ حجت ا
گی  از  ح همین پرسش، به سراغ یک ویژ گفت وگو با ما، با طر
گی دیگری  امام رضا)ع( می رود که به باور او باید بیش از هر ویژ
در ذهن ما برجسته باشد: «صراحت و شجاعت امام هشتم)ع( 
در تبیین امامت و ولایت.» او با مرور نمونه هایی از رفتار و سخنان 
یث  تا حد ن  مو ن و مأ و ر با ها گو  گفت و ز  ا  ، ) ع ( ضا م ر ما ا
سلسلة الذهب و خطبه ای که در تبیین جایگاه امامت ایراد 
شده است، تلاش می کند نشان دهد که چرا می توان امام رضا)ع( 

را «بزرگ فریادگر امامت و ولایت» دانست.

گی امام رضا)ع( چیست؟ مهم ترین ویژ

گی امام رضا)ع( را مشخص کنیم، چه  گر بخواهیم مهم ترین ویژ ا
چیزی باید به ذهنمان متبادر شود؟ اینکه حضرت به ایران 
تشریف فرما شدند؟ اینکه در غربت مسموم شدند و به شهادت 
رسیدند؟ اینکه ایشان را «عالم آل محمد)ص(» می دانستند و در 
زمان خود حضرت نیز با همین وصف از ایشان، تجلیل می کردند؟ 
گر بخواهیم فهرست کنیم، بسیار زیاد  گی های دیگری که ا یا ویژ
گی ها نباید  خواهد شد. بنده تصور می کنم هیچ یک از این ویژ
مهم ترین وصف امام رضا)ع( در ذهن ما باشد، حتی ورود حضرت 
به حکومت و ماجرای ولایتعهدی که اتفاقی استثنایی در زندگی 
گی حضرت در ذهن ما باشد.  ائمه هدی)ع( بود، نیز نباید برترین ویژ
مهم است که بدانیم کار خاص و مأموریت ویژه امام رضا)ع( چه 
گر مهم ترین وصف یک شخصیت والامقام مانند امام رضا)ع(  بود. ا
را بشناسیم، آن وقت می توانیم بگوییم که تاریخ حیات پربرکت 

این امام را بهتر شناخته ایم.

امامت؛ مسئله ای که همه چیز به آن وابسته است

در خطبه طولانی امام رضا)ع( درباره امامت که در کتاب هایی 
 ، ست ( نقل شده ا ع ( ضا لر ا ر خبا ن ا ل و عیو لعقو مانند تحف ا
حضرت باصراحت درباره جایگاه امامت سخن می گویند. ایشان 
می فرمایند: «بالإمامة تمام الصلاة والزکاة والصیام والحج والجهاد...«؛ نماز، 

زکات، روزه، حج، جهاد و دیگر امور با امامت به کمال می رسد.
امام رضا)ع( صرفا درباره مسائل فرعی سخن نمی گفتند. ایشان سراغ 
اصل موضوع می رفتند و درباره امامت و ولایت سخن می گفتند، 
بنابراین وقتی نام امام رضا)ع( می آید، باید بگوییم: بزرگ معلم، بزرگ 
فریادگر و مبلغ امامت و ولایت؛ امامی که با صراحت و شجاعت 
درباره امامت و معارف پیرامون آن سخن می گفت. «امام رضا«، 
فقط یک تعبیر عاطفی نیست. گاهی مردم درکنار حرم مطهر 
رضوی می گویند «یاسلطان، یااباالحسن، یا علی بن موسی الرضا!» 
این تعبیر فقط یک تعبیر عوامانه نیست. حضرت در زمان خود 
نیز این سلطنت را داشتند؛ سلطنت بر دل ها و اندیشه ها. حتی 
درباره «غریب» بودن امام رضا)ع( نیز باید دقت کنیم. شیعیان 
کشورهای دیگر وقتی به مشهد می آیند، می گویند شما ایرانی ها 
بازهم به امام رضا)ع( می گویید غریب؟ حرم امام رضا)ع( با این وسعت، 
بزرگ ترین صحن وسرای ائمه)ع( را دارد. اما پاسخ این است که 
امام رضا)ع( وقتی غریب نیستند که صحن وسرای ایشان، کل کره 
زمین باشد؛ به این معنا که حکومت امام زمان)عج( بر کل سرزمین ها 

و دریاها و اقیانوس ها باشد. تا آن موقع، آقا غریب اند.

مشهدی شدن یعنی امام رضایی شدن

خاطره ای از مرحوم آیت الله العظمی بهجت)ره( نقل کنم؛ جوانی 
را در حرم امام هشتم)ع( دیدم که در مراسم تشییع پیکر آیت الله 
بهجت حضور داشت. گفت من زمانی که دبیرستانی بودم، به منزل 
آقا می رفتم و خدمت می کردم. بعد از مدتی که چند بار نرفتم، 
ایشان پرسیدند چرا نمی آیی؟ فهمیدم که آقا دوست دارند من 
بروم و بیشتر خدمتشان رسیدم. این جوان نقل می کرد که مدتی 
به مشهد رفته بود و وقتی برگشت، آیت الله بهجت از او پرسیدند: 
کجا بودی؟ گفت: مشهد مقدس، زیارت. فرمودند: زیارت قبول! 
رفتی حرم، خود امام رضا را هم دیدی؟ گفتم: نه، خود امام رضا را که 
ندیدم. گفتند: یعنی رفتی در حرم، خود امام رضا را ندیدی؟ فقط 
ضریح را دیدی و آمدی؟ گفتم: بله. فرمودند: خواب امام رضا را هم 
! ندیدی؟ گفتم: نه. فرمودند: عجب! پس مشهدی نشدی هنوز

مشهدی شدن از نگاه آقای بهجت، فقط این نیست که انسان 
گر  به حرم برود. مشهدی شدن یعنی ارتباطی با امام پیدا کند و ا
بخواهیم در ادامه این معنا را درباره امام رضا)ع( بگوییم، امام رضایی 
شدن یعنی مثل امام رضا)ع( از امامت حرف بزنیم و مثل امام رضا)ع( 

از ولایت دم بزنیم.

صریح ترین امام در بیان امامت و ولایت

امام رضا)ع( دربین همه ائمه هدی)ع(، شجاعانه ترین و صریح ترین 
گر بخواهیم  پیام های ولایی را به مردم منتقل کردند، به حدی که ا
بعضی کلمات ایشان را برای مردم بخوانیم، باید از خودمان بپرسیم 
آیا می توانیم به همین سادگی، چنین بیانات صریحی درباره معارف 
امامت و ولایت را در سخنان دیگر ائمه)ع( پیدا کنیم؟ باید گفت 
که امام رضا)ع( به تعبیری، صریح ترین امام در امر امامت و ولایت، 

در بیان امامت و ولایت و در دعوت به امامت و ولایت بودند.

هارون هم نتوانست امام رضا)ع( را از میدان خارج کند

م  ما ا که  د  بو کسی  ن  ، هما سی ر عبا ، خلیفه مقتد ن و ر ها
موسی بن جعفر)ع( را به شهادت رساند. اقتدار هارون در تاریخ 
بی نظیر بود. به هارون گفتند امام رضا)ع( دارد به راحتی امامت 
را تبلیغ می کند و مردم را به امر ولایت دعوت می کند. هارون در 
پاسخ گفت: «شهادت موسی بن جعفر)ع( برای من کافی است و 
دیگر با این خانواده کاری ندارم.» به امام رضا)ع( عرض کردند: «هنوز 
خون پدر مظلومتان موسی بن جعفر)ع( از شمشیر هارون نگذشته 
است؛ از اینکه هارون شما را اذیت کند، نمی ترسید؟» پاسخ حضرت 
کرم)ص(  فوق العاده استثنایی است. فرمودند: «همان طور که پیامبر ا
گر ابولهب بتواند یک مو از سر من کم کند، من پیامبر  می فرمود ا
گر هارون توانست یک  شما نیستم، من هم به شما می گویم که ا
مو از سر من کم کند، من امام شما نیستم.» آن حضرت بدون 

هیچ واهمه ای به امر امامت، تبلیغ، تبیین و دعوت می  کردند.

حدیث سلسلة الذهب؛ وقتی امام رضا)ع( اصل ماجرا را گفتند

به حدیث سلسلة الذهب در نیشابور توجه کنید! چندهزارنفر 
جمع شده اند؛ عالمان شهرهای اطراف آمده اند. بسیاری از 
آن ها شیعه به معنای امروزی نیستند، اما برای امام رضا)ع( احترام 
ویژه ای قائل اند؛ چون علم و معرفت حضرت، زبانزد شده است. 
همه منتظرند که امام رضا)ع( سخنی از رسول خدا)ص( یا معرفتی 
از معارف دین، بیان کنند. حضرت، حدیث سلسلة الذهب را نقل 
می کنند: «لاإله إلاالله حصنی، فمن دخل حصنی أمن من عذابی: 
کلمه توحید، قلعه محکم من است و هرکه در این قلعه وارد شود، 

از عذاب من در امان است.»
همه این جمعیت، این معنا را شنیده اند و انتظار دارند که حضرت 
سخن را تمام کنند. اما حضرت دستور می دهند مرکب بایستد، 
پرده را کنار می زنند و جمله ای اضافه می کنند: «بشروطها وأنا من 
شروطها: اما این کلمه شرایطی دارد و من از شروط آن هستم.» این 
گی برجسته امام رضا)ع( است. حضرت درمیان آن جمعیت، به  ویژ

این صراحت از جایگاه امامت، سخن می گویند.

امامی که مأمون را به چالش کشید

نمونه دیگر، برخورد امام رضا)ع( با مأمون  عباسی است. وقتی مأمون، 
حضرت را با زور به دارالخلافه آورد و درواقع اجبارا ماجرای ولایتعهدی 
پیش آمد، امام )ع( به مأمون فرمودند: «فکر نکن با این کاخ و سلطنت 
و موقعیتی که برای من درست کرده ای، بر عزت من در جهان اسلام 
افزوده ای؛ من در مدینه بر مرکب خود سوار می شدم و روی قطعه ای 

کاغذ، دستوری می نوشتم و در شرق و غرب عالم اطاعت می شد.»
ایشان درواقع می فرمایند من همان زمانی که تو نبودی، حکمران 
مطلق دل ها و اندیشه ها بودم. این سخن صریح امام رضا)ع( به مأمون 
است. مأمون مجبور شد امام رضا)ع( را به ظاهر شریک حکومت 
کند؛ چون می دانست که امام )ع( سراغ اصل ماجرا می رود. مسئله 
امام رضا)ع( فقط نماز و روزه و احکام فردی نبود؛ اصل محتوای دین، 

یعنی امامت بود.

سخن گفتن از امامت، همیشه آسان نیست

ممکن است گاهی به مصلحت نباشد که انسان هر حرفی را در هر 
جمعی بگوید و ممکن است ظرفیت شنیدن وجود نداشته باشد. اما 
گی برجسته حضرت  دعوت صریح امام رضا)ع( به امامت و ولایت، ویژ
است. حتی برخی مؤمنان و شیعیان نیز ممکن است دربرابر چنین 
بیانی تعجب کنند که چرا امام، به این صراحت خودش را در جایگاه 
امامت معرفی می کند. اما این همان چیزی است که در سیره انبیا 
قُوا 

َ
نیز می بینیم. یکی از شعارهای مهم انبیا در قرآن این است: «فَاتّ

طِیعُونِ: از خدا پروا کنید و از من اطاعت کنید.»
َ
َ وَأ الّلَ

مشکل بسیاری از مخالفان انبیا، نیز فقط مخالفت با خدا و پیام الهی 
نبود؛ با شخص پیامبر)ص( و پذیرش جایگاه او مشکل داشتند. در 
نهج البلاغه نیز امیرالمؤمنین)ع( به این مسئله اشاره کرده اند. پذیرفتن 
مقام ولی خدا و مطیع شدن دربرابر امر ولایت، برای انسان متکبر و 
خودمحور آسان نیست. امام رضا)ع( با همین صراحت، مسئله امامت 

را برای مردم تبیین می کردند.

امام، خورشید عالم و پدر شفیق امت است

در همان کلام بلند امام رضا)ع( درباره امامت، تعبیرهای بسیار زیبایی 
آمده است: «الإمام کالشمس الطالعه المجلله بنورها للعالم: امام مانند 

خورشید طالع است که عالم به نور او روشن می شود.»
در ادامه می فرمایند: «بالإمامة تمام الصلاة والزکاة والصیام والحج 
والجهاد...» و درباره رابطه امام با مردم می فرمایند: «الإمام الأنیس 
الرفیق والوالد الشفیق والأخ الشقیق والعم البر بالولد الصغیر والأم البرة 
بالولد الصغیر: امام، مونس و رفیق انسان، پدر دلسوز، برادر صمیمی، 

عمو و مادری مهربان نسبت به فرزند کوچک است.»
کم نیست؛ امام برای مردم، مایه  این تصویر، فقط تصویری از یک حا
هدایت، پناه، آرامش و تربیت است. هیچ کس نمی تواند حقیقت 
امامت را به تمامی توصیف کند. در ادامه این کلمات، امام رضا)ع( درباره 
جایگاه امام می فرمایند: «الإمام واحد دهره، لا یدانیه أحد، ولا یعادله 
عالم، ولا یوجد منه بدل...» امام یگانه روزگار خویش است؛ کسی 
به مقام او نزدیک نمی شود، عالمی با او برابری نمی کند و جایگزینی 
برای او وجود ندارد. بعد تعبیر بسیار بلندی دارند: «تَسَاهَتِ العُظَماء، 
رَتِ الحُکَماء، وتَقَاصَرَتِ الحُلَماء، وحَصِرَتِ الخُطَباء، وجَهِلَتِ  وتَحَیَّ
دباء...» بزرگان دربرابرمقام امامت 

ُ
عَراء، وعَجَزَتِ الأ

ُ
تِ الشّ

َ
لِبّاء، وکَلّ

َ
الأ

فرو می مانند، حکیمان متحیر می شوند، حلیمان از درک آن عاجز 
می مانند، خطیبان زبانشان بند می آید، اندیشمندان نمی توانند آن را 
به طور کامل درک کنند و شاعران و ادیبان نیز از توصیف آن عاجزند. 
گر بخواهند یک شأن از شئون امامت را توصیف کنند، از بیان  حتی ا
آن عاجزند؛ چه رسد به اینکه بخواهند حقیقت امامت را به طور کامل 
توضیح دهند. این عظمت امامت است که خود امام رضا)ع( برای ما 

ترسیم کرده اند.

امام رضایی شدن؛ آمادگی برای ولایت

از مرحوم آیت الله العظمی بهجت)ره( درباره حضرت معصومه)س( نیز 
خاطره ای نقل شده است. یکی از علما می گفت همراه ایشان به حرم 
می آمدم و در ذهنم این سؤال بود که چرا ایشان با این سن و وضعیت 
جسمی، هر روز صبح به طور مفصل به زیارت حضرت معصومه)س( 
گهان ایستادند و فرمودند: «من بر خودم  می روند. در صحن، ایشان نا
وظیفه می دانم هر روز به عتبه بوسی بارگاه حضرت معصومه بیایم.» 
این نگاه، نگاه یک عارف به زیارت است؛ زیارت فقط احساس و عاطفه 
گر امام رضا)ع(  نیست، بلکه یک وظیفه و یک ارتباط معرفتی است. ا
را بشناسیم، باید از این شناخت به یک نتیجه برسیم: امام رضایی 
شدن یعنی تربیت شدن برای ولایت. یعنی دل و وجود انسان برای 

پذیرش امر ولی خدا آماده شود.
خدایا! معرفت امام را در دل ما قرار بده و وقتی امام زمان)عج( ظهور 
فرمودند و امامت خود را دربرابر ما فریاد کردند، ما را از متواضع ترین 

بندگان خود دربرابر مقام ولایت او قرار بده!

لاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان: حجت ا
امام رضا)ع( در بین همه ائمه هدی)ع(، 

شجاعانه ترین و صریح ترین پیام های ولایی را 
به مردم منتقل کردند. به تعبیری، صریح ترین 
امام در امر امامت و ولایت، در بیان امامت و 

ولایت و در دعوت به امامت و ولایت بودند

قرآن، معیار تشخیص حق و باطل است
 

احمـد عدالتیـان| در ادامـه مـرور سـوره های قـرآن کریـم بـه سـوره مبـارک 

کوبنده( رسیدیم و آیات یک تا ۱۰ را باهم تلاوت کردیم. خداوند  «طارق»)
رْضِ 

َ ْ
جْـعِ؛ وَ ال ـماءِ ذاتِ الرَّ متعـال در آیـات۱۱ تـا ۱۹ ایـن سـوره می فرمایـد: «وَ السَّ

ـلِ  مَهِّ
َ
؛ ف

ً
کیـدُ کیْـدا

َ
؛ وَ أ

ً
هُـمْ یَکیـدُونَ کیْـدا

ّ
هَـزْلِ؛ إِنَ

ْ
؛ وَ مـا هُـوَ بِال

ٌ
صْـل

َ
 ف

ٌ
ـوْل

َ
ق

َ
ـهُ ل

ّ
ـدْعِ؛ إِنَ ذاتِ الصَّ

: سـوگند بـه آسـمان بـاران زا ]و[ سـوگند بـه زمیـن کـه  ً
وَیْـدا هُـمْ رُ

ْ
مْهِل

َ
کافِرِیـنَ أ

ْ
ال

]برای خروج گیاهان[ برشـکافته اسـت که همانا این قرآن، سـخنی اسـت 
قاطـع و هـزل و شـوخی نیسـت! همانـا کافـران پیوسـته نیرنـگ می کننـد 
و مـن نیـز تدبیـر می کنـم، پـس کافـران را مهلـت بـده و اندک زمانـی آنـان را 

«! گـذار بـه خـود وا
خداونـد متعـال در ایـن آیـات بـه آسـمان و زمیـن قسـم می خـورد کـه قـرآن، 
قطعی و سراسر «فصل» است؛ یعنی میان حق و باطل فاصله می اندازد. 
کرم)ص( نقل شده است که فرمودند: «به زودی فتنه ها درمیان  از پیامبر ا
شـما ظاهـر خواهـد شـد و قـرآن، راه چـاره اسـت کـه اخبـار پیشـینیان و 
آینـدگان و داوری شـما در آن اسـت و نیـز کلامـی اسـت کـه حـق را از باطـل 
جدا می کند، پس هرکه هدایت را در غیر قرآن جسـت وجو کند، خداوند، 
او را گمراه می کند.» در پایان سوره نیز خداوند یادآوری می کند که نیرنگ 
کفار، دائمی، سخت و حتمی است، اما آن ها با خدا طرف هستند و تدبیر 
خداونـد سـخت اسـت. آنـان، مسـلمانان را غافل گیـر می کننـد و خداونـد 
نیـز آنـان را غافل گیـر می کنـد، بنابرایـن قیامـت، روز بـروز و ظهـور افـکار و 
کردار آدمیان اسـت و انگیزه ها وروحیات انسـان در قیامت اثرگذار اسـت؛ 
قیامـت، روز افشـای اسـرار و شـرمندگی اسـت و انسـان نیـز بـرای کتمـان یـا 

جبـران گذشـته خـود، نمی توانـد کاری بکنـد.

 چند کلمه با مردان درباره
حسن معاشرت با همسرانشان

 
علیرضا وکیلی| وقتی طعنه و کنایه همسر بارها تکرار می شود و هر بار با 

جمله «من که چیزی نگفتم ناراحت شدی!» پایان می یابد، ممکن است 
فرد رنج دیده برای حفظ آرامش خانه سکوت کند، اما رنجش ها باقی می مانند 
و با هر اتفاق تازه، دوباره سر باز می کنند. از نگاه اسلام، گذشت و مدارا ارزشمند 

است، ولی زندگی مشترک به رعایت حرمت ازسوی هر دو نفر نیاز دارد.
حالا چه کار کنیم؟ 

1. به جـای تهدیـد یـا قهـر، مـرز روشـنی بگذاریـم. در یـک فرصـت آرام و زمـان 
مناسـب بگوییـم: «مـن دوسـت دارم دربـاره موضوعـات مهـم در زندگـی 
مشـترکمان بـا تـو صحبـت کنـم، امـا وقتـی حرف هـا بـا کنایـه و تحقیـر همـراه 
گـر موافقـی، بـدون  می شـود، نمی توانـم گفت وگـوی خوبـی داشـته باشـم. ا
طعنـه ادامـه بدهیـم.» ایـن جملـه نـه توهیـن اسـت نـه تهدیـد، بلکـه روشـن 
می کند که گفت وگو پذیرفته است، اما بی احترامی نباید بخشی از آن باشد. 
ـاسِ حُسْـنًا» رعایـت ایـن اصـل در خانـه، از هـر 

ّ
ـوا لِلنَ

ُ
ول

ُ
قـرآن کریـم می فرمایـد: «وَق

جـای دیگـری مهم تـر اسـت.
گر گفت وگو به  گرفتن بحث، مکث کنیم، اما مسئله را رها نکنیم. ا ۲. هنگام بالا
جدال کشید، ادامه دادن آن فقط برای اثبات حقانیت خودمان، ممکن است 
زخم تازه ای ایجاد کند. بگوییم: «الان هر دو ناراحتیم؛ کمی آرام شویم و بعدا 
درباره این موضوع حرف بزنیم.» نکته مهم این است که مکث، نباید به قهر 
طولانی یا فراموش کردن مسئله، تبدیل شود. هدف، بازگشت به گفت وگویی 
است که در آن بتوان حرف یکدیگر را شنید، نه اینکه تمام تلاشمان برای به 

کرسی نشاندن حرف خودمان باشد.
گر چندبار درباره یک رفتار  ۳. درباره تکرار رفتار، روشن و جدی صحبت کنیم. ا
کنده  یا کنایه مشخص، حرف زده ایم و باز تکرار می شود، فقط به تذکرهای پرا
کتفا نکنیم. در زمانی مناسب توضیح دهیم که این رفتار چه اثری بر رابطه  ا
گذاشته است و از همسرمان بخواهیم که برای تغییر آن، قدمی مشخص 
بردارد؛ مثلا پیش از شوخی درباره موضوعی حساس، از خود بپرسد آیا این 

حرف ممکن است تحقیرآمیز باشد؟
مَعْـرُوفِ: بـا همسـران خـود به شایسـتگی 

ْ
خداونـد می فرمایـد: «وَعَاشِـرُوهُنَّ بِال

رفتار کنید.»)نساء، ۱۹). معاشرت شایسته، فقط برای تأمین نیازهای مادی 
نیسـت، بلکـه شـیوه رفتـار و گفتـار را نیـز دربرمی گیـرد.

۴. مدارا را به معنای پذیرفتن همیشگی بی احترامی ندانیم. گذشت دربرابر 
یک لغزش با بی تفاوتی دربرابر رفتاری دائمی، تفاوت دارد. می توانیم از 
خطای موردی بگذریم، اما دربرابر تکرار آزاردهنده، خواستار اصلاح شویم. 
گر گفت وگوهای مکرر نتیجه نداد، کمک گرفتن از فردی امین، خردمند و  ا
مورد اعتماد هر دو طرف، می تواند راهی برای حل اختلاف باشد؛ به ویژه کسی 

که جانب داری نکند و هدفش آشتی همراه با اصلاح رفتار باشد.

به امام شبیه تر شو!
 

یکی از آداب زیارت که کمتر به آن توجه می کنیم، این است که وقتی به 
دیدار امام معصوم می رویم، با نگاه به زندگی و رفتار او، راهی برای بهتر 
زندگی کردن پیدا کنیم. معمولا پیش از سفر، برای تهیه بلیت و محل 
اقامت و برنامه زیارت، آماده می شویم. در حرم هم سلام می دهیم، دعا 
ح می کنیم. اما خوب است درکنار  می خوانیم و حاجت هایمان را مطر
همه این کارها، از خودمان بپرسیم: «من آمده ام امام را زیارت کنم؛ از 
او چه چیزی یاد می گیرم؟» در فرهنگ زیارت، معرفت به جایگاه امام، 
گی مهم  اهمیت ویژه ای دارد. شیخ ابن قولویه در کتاب کامل الزیارات، ویژ
زیارت را شناخت حق امام معصوم و جایگاه ایشان برشمرده است. این 
کید را می توان زمینه ای برای توجه به یک نکته مهم دانست: رابطه  تأ
با امام نباید فقط به اظهار محبت محدود بماند؛ محبت می تواند ما 
را به شناخت راه و پیروی از سیره او برساند. الگو گرفتن از امام هم به 
معنای تکرار رفتارهای تاریخی در شرایط امروز نیست؛ مهم این است که 
ارزش های زندگی امام معصوم را بشناسیم و در موقعیت های خودمان 
به کار ببندیم. زائر می تواند از خود بپرسد: آیا در خانه با اعضای خانواده، 
منصفانه رفتار می کنم؟ در محیط کار، حق دیگران را رعایت می کنم؟ با 
کسی که از نظر مالی یا اجتماعی ضعیف تر است، چگونه برخورد می کنم؟

این پرسش ها زیارت را از یک تجربه معنویِ محدود به زمان حضور در 
حرم، به فرصتی برای بازنگری در زندگی تبدیل می کند. از همین رو، یکی 
گی از امام را برای  از آداب زیارت این است که پیش از بازگشت، یک ویژ
تمرین در زندگی انتخاب کنیم؛ مثلا خوش رفتاری، امانت داری، کمک 
به نیازمند یا پای بندی به حق. لازم نیست پس از هر سفر، تصمیم های 
گر واقعی و ماندگار باشد،  بزرگ و متعدد بگیریم. گاهی یک تغییر کوچک، ا
ارزشمندتر از تصمیم های فراوانی است که به فراموشی سپرده می شوند.
زیـارت بـا بیـرون آمـدن از حـرم، تمـام نمی شـود. وقتـی بـه خانـه، محـل کار 
و زندگـی روزمـره برمی گردیـم، فرصـت عمـل بـه آموخته هـای آن دیـدار 
آغـاز می شـود. شـاید بتـوان یکـی از نشـانه های اثرگـذاری زیـارت را همیـن 
دانسـت کـه پـس از آن، در رفتارمـان اندکـی بـه راه امـام معصـوم نزدیک تـر 

شـده باشیم.

یک جرعه نور

مشاوره

آداب زیارت

دارالذکر

مرقـد منـور علی بن موسی الرضا)علیه الصلاةوالسـلام( منبـع بـرکات بی شـماری 
اسـت و به خصـوص بـرای مـن یکـی از بـرکات بـزرگ الهـی محسـوب می شـود.

------------------  منبع برکات بی شمار  ------------------ حضرت آیت الله العظمی
سید علی خامنه ای؟رضوت؟
رهبر شهید انقلاب:
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